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  چكيده
يكي از مسائل مهم تاريخ ايران، جايگاه خانـدان ديـواني و محلـي و چگـونگي تعامـل و      

از خاندان محلي و الصدر شيرازي، روابط آنان با مردم و دولت مركزي است. خاندان نايب
رونـد كـه در تحـولات سياسـي و     ي قاجار به شمار ميمدار شهر شيراز، در دورهطريقت

اند. علل رسوخ اين خاندان در اهـالي شـيراز و   فرهنگي اين دوره نقش بسزايي ايفا نموده
تأثيرات فرهنگي و سياسي آنان مسأله غامض و قابل درنگي است كه چندان به آن پرداخته 

تحليلي،  بـر آن   - است. نظر به اهميت بحث، اين جستار با كاربست روش توصيفينشده 
ي قاجـار را، مـورد   الصدر شـيرازي در دوره است جايگاه فرهنگي و سياسي خاندان نايب

دهند: مدارا، خوشنامي، مردمي بودن و هاي تحقيق نشان ميتبيين و بررسي قرار دهد. يافته
دوستي، در كنـار جلـب   خاندان، شهرت مردم شيراز به درويشي اين المنفعهعام اقدامات

الصدري شيراز از جمله عوامل رسوخ و نفوذ ي قاجار و تصدي منصب نايبهيئت حاكمه
آنان در اهالي شيراز بوده است. اين خاندان با درآميختن طريقـت و سياسـت توانسـتند از    
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گيـري انقـلاب مشـروطه    مند شوند. به طوري كه  بـا شـكل  ي طريقت خويش بهرهاشاعه
طلبي در فـارس، بـا اقـداماتي    عليشاهي آن به عنوان اولين مناديان مشروطهي مونسشاخه

- نظير: تشكيل انجمن اسلامي، مشاركت در تأسيس حزب دموكرات فارس، انتشار روزنامه

ها در جنوب، نقش مهمـي در تـرويج   هاي انگليسياندازيقاومت در برابر دستي احيا، م
  ي زماني ايفا نمودند.خواهي و تنوير افكار مردمي در اين برههاصول و مباني مشروطه

  الصدر، قاجار، جايگاه فرهنگي و سياسي، شيراز.خاندان نايب :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
تـرين  دوست، يكي از مهـم عنوان شهري مهاجرپذير و درويشي اسلامي به شيراز در دوره

هاي صوفي با مدار بوده است. خاندان و طريقتهاي طريقتاقامتگاههاي صوفيان و خاندان
ي فكري و فرهنگـي  دار در تاريخ ايران، افزون بر نفوذ و اثرگذاري بر حوزهاي ريشهپيشينه

سياسي، طبقات اجتمـاعي و مردمـي نيـز تـأثير     هاي اعم از شعر و ادبيات، فلسفه، بر جريان
ي مشخصـي از ايـن خانـدان در    الصدر شـيرازي نمونـه  اند. خاندان نايبچشمگيري داشته

اند كه در اواخر قرن دوازدهم قمـري  باشند. اصل اين خاندان قزويني بودهي قاجار ميدوره
ن شهر براي هميشـه اقامـت   اند و كمي بعد از آنجا به شيراز آمده و در ايبه عتبات كوچيده

العابـدين  ي قاجـار بـا زعامـت ميـرزا زيـن     الصدر شـيرازي در دوره اند. خاندان نايبگزيده
هـاي طريقتـي وارد   عليشاهي منصوب گرديد به فعاليتكه به جانشيني مستعليشاه رحمت

 الصدري شيراز، كه از جانبعليشاه همچنين توانست به منصب سياسي نايبشدند. رحمت
الصـدري شـيراز و   قاجار به وي تفويض گرديد، نايل شـود. تصـدي مقـام نايـب    محمدشاه

عليشاهي بر اهميت سياسي و اجتمـاعي ايـن خانـدان تـأثير     همچنين رهبري طريقت مست
عليشاهي اين خاندان نيز در ي مونسگيري انقلاب مشروطه، شاخهبسزايي گذاشت. با شكل

به سهم خود در پويش تحولات سياسـي و اجتمـاعي    خواهي وارد شدند وجريان مشروطه
  جنوب سهيم شدند. 

الصدر شيرازي و نسبت ايـن خانـدان   كاركرد و جايگاه سياسي و فرهنگي خاندان نايب
با قدرت،  همچنين چگونگي و عوامل رسوخ و نفوذ  آنـان در طبقـات اجتمـاعي در ايـن     

ن ابعـاد و زوايـاي آن پژوهشـي    درنگي است كه روشن نمـود ي غامض و قابلدوره، مسأله
  منسجم و علمي را طلب مي نمايد.
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ي اين موضوع قابل ذكر است اين اسـت كـه تـاكنون تحقيقـي بـا      ي پيشينهآنچه درباره
ي قاجـار  الصدر شيرازي در تحولات فرهنگـي و سياسـي دوره  عنوان جايگاه خاندان نايب

ع و برخـي از نخبگـان خانـدان    هايي از اين موضـو صورت نگرفته است. اما پيرامون بخش
- انـد: هـادي پيـروزان در مقالـه    الصدر شيرازي تحقيقاتي انجام شده، كه از اين جملـه نايب

، بـه شـكلي   »خـواهي اللهيه به جنبش مشـروطه واكنش و عملكرد شعب طريقت نعمت«ي،
خـواهي و حميـد   عليشاهي بـه جريـان مشـروطه   اجمالي و مختصر به واكنش شاخه مونس

، »ي اول حيات حزب دموكرات فارسبررسي دوره«ي ور و رحيمه منفرد در مقالهپحاجيان
الصـدر شـيرازي در ايـن    به حزب دموكرات فارس و نقش برخي از اعضاي خاندان نايـب 

سلسـله نعمـت   « اي تحت عنـوان نيز در مقاله چهاردهياند. نورالدين مدرسحزب پرداخته
- معصـوم «عنـوان  در مطلبي ديگـر تحـت  ت و به اعضاي اين طريق» اللهي مونس عليشاهي

عليشـاه از اعضـاي خانـدان    ي وحيد به شكلي اجمالي به معرفي معصـوم ، در مجله»عليشاه
اي در مقطع كارشناسي ارشد از علاوه بر اين پايان نامه الصدر شيرازي پرداخته است. نايب

» ئب الصدر شـيرازي بررسي احوال و آراء حاجي نا«محمدعرفان جابري زاده، تحت عنوان 
اصغر چاهيـان بروجنـي،   همچنين رضا دهقاني و عليدفاع و به رشته تحرير درآمده است.  

، از »ي قاجـار اي از پيونـد طريقـت و سياسـت در دوره   طريقت عليشاهي، نمونه«يدر مقاله
ر اند. با اين همه اين آثانقش و تأثير طريقت منورعليشاهي بر عليشاهي سخن به ميان آورده

و  الصدر شيرازي و تأثيرات سياسي و فرهنگي آن نپرداختهبه جايگاه و كاركرد خاندان نايب
  اند.راه را براي پژوهشي مستقل و جامع هموار نموده

الصـدر شـيرازي را در   نظر به اهميت بحث، اين جستار در نظر دار نقش خاندان نايـب 
رار دهد. سوالاتي كـه ايـن تحيـق    ي قاجار مورد بررسي قتحولات فرهنگي و سياسي دوره

الصدر شيرازي درصد پاسخگويي به آن برآمده اين است عوامل رسوخ و نفوذ خاندان نايب
ي قاجار چه بوده و چه تأثيري در فرايند تحولات سياسـي و فرهنگـي ايـن    در شيراز دوره

  اند؟ دوره داشته
خانـدان، در كنـار تصـدي     رسد، انعطاف، نزديكي به دربار، مردمي بودن ايـن به نظر مي

الصدري شيراز نقـش مهمـي در رسـوخ و محبوبيـت آنـان در ميـان       منصب حكومتي نايب
طبقات اجتماعي داشته است. آنان بـا پيونـد طريقـت و سياسـت و نفـوذ در دربـار قاجـار        

ي توانستند حمايت و اعتماد حكومت را به خود جلب نمايند و افزون بر خـدمات ارزنـده  
گيـري انقـلاب مشـروطه در    ي سياسي نيز بـا شـكل  اني در شيراز، در حوزهفرهنگي و عمر
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فارس با اقداماتي چون تشكيل حزب دموكرات فارس، تأسيس روزنامـه در جنـوب منشـأ    
اي شوند و  در تحولات فرهنگي و سياسي ايـن دوره  سـهيم شـوند. روش    خدمات ارزنده

اي اسـتفاده  ي كتابخانـه ها از شيوههاين پژوهش توصيفي تحليلي بوده و براي گردآوري داد
  شده است.

  
  قاجار ةالصدري در دور منصب نايب .2

الصدر شيرازي و همچنين پيوند الصدري شيراز توسط خاندان نايبنظر به تصدي مقام نايب
اللهي پيش از بحث ضروري است در ابتدا به وظايف منصب ي نعمتطريقتي آنان با سلسله

اللهي تـا  ي نعمتقاجار و سپس به معرفي اجمالي و سير تاريخي فرقهالصدر در دوره نايب
  الصدر شيرازي به آن بپردازيم.گرويدن خاندان نايب

با انتقال قدرت سياسي از صفويه به افشاريه و زنديه و به دنبال آن به قاجاريه، برخي از 
عني انتقال مواريث مناصب ديواني گذشته، تا انقلاب مشروطه باقي ماندند، و وظايف خود ي

ي اين مناصب بـود كـه   الصدري از زمرهديواني گذشته را انجام دادند. منصب صدر و نايب
ي خـود را بـا   در مركز، ايلات و شهرهاي اين دوره نيز همچنان باقي ماند و وظايف گذشته

ي صفويه بود و رئيس صـدرها يـا   كمي تغيير حفظ نمود. صدر منصبي به جا مانده از دوره
توان به مـواردي چـون:   دور فردي بود به نام صدرالصدور. از مهمترين وظايف صدر ميص

ي بكارت اشاره نظارت بر احداث اربعه، يعني قتل، كور كردن چشم، شكستن دندان و ازاله
  ). 517 - 518: 1380نمود (ميرزا رفيعا، 

منصـب   صدر مقامي حكومتي بوده است تا منصبي از مناصب شرعي. با اين همـه ايـن  
ي ). در دوره14: 1389حكومتي و دولتي ذيل احكـام شـرع، اعتبـار داشـته اسـت(آباديان،      
رسيد وزير عدليـه همـان   قاجار، خصوصأ از هنگامي كه وزارت عدليه ايجاد شد، به نظر مي

» الصـدر نائب«را داشته است؛ از اين جهت كه معاون و نائب او » صدر«وظايف و اختيارات 
در همان رديـف وزارت  » صدر«الله مستوفي با اشاره به اين نكته كه وظايف نام داشت. عبدا
  نويسد:عدليه بوده مي

ق. شاه ميخواهد خود بعرائض مردم رسـيدگى كنـد و بـراى ايـن     1277در اوائل سال 
مقصود دستخطى صادر ميكند. روزهاى يكشنبه را براى اين مشـروع تعيـين و در ايـن    

الصـدر (معـاون   نمايد. وزير عدليه و نائـب خود قدغن ميروز مراجعه ساير وزيران را ب
الصدر بايد كتابچه سفيدى بـراى  وزارت عدليه) بايد از صبح بحضور شاه بروند و نائب
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وارد كردن عرائض شفاهى و كتبى و حكمى كه در صفحه مقابل در آنخصوص صـادر  
اگر شكايت جمعـى  يكى بحضور بيايند و  ها بايد يكى ميشود، همراه داشته باشد. شاكى

 خـود تعيـين كننـد و بحضـور بفرسـتند      و عده شاكيان زياد باشد بايد دو نفـر از بـين  
  ).92/ 1: 1384(مستوفي، 

  
  اللهي طريقت نعمت. 3

 ي شيعي اسـت كـه بـه مؤسـس آن شـاه     ههاي صوفياناللهيه يكي از طريقتطريقت نعمت
م. در حلب به دنيا 1330ق/ 731ل االله در سااالله ولي نسبت داده شده است. شاه نعمتنعمت

آمد و نزديك به يك قرن بعد در ماهان كرمان وفات يافت و در همانجا به خاك سپرده شد. 
/ 3: 1382عليشاه، از القاب وي بوده است (معصوم» امير«و » شاه«، »سيد«، »ولي«، »نورالدين«
تي انجام داد كه مي توان به االله در تصوف اقدامات و ابتكارا). شاه نعمت13: 1374؛ فرزام، 1

مواردي چون: نزديك كردن آيين و مباني طريقت به شريعت، ترغيـب صـوفيان بـه كـار و     
فعلگي، ممنوع نمودن سماع درويشي و تبدل لباس درويشان به لباس عمومي جامعه، اشاره 

» هيهاللنعمت«).  طريقت 231 - 237: 1380الشيبي، ؛ كامل76: 1337كرماني، نمود (نوربخش
االله ولي يه هندوستان انتقـال  نعمتاالله تنها فرزند و جانشين شاههمزمان با قطبيت شاه خليل
  االله تعداد يازده نفر بر مسند اين طريقت در آنجا تكيه زدند.يافت و پس از شاه خليل

ي قاجاريـه، بـا توجـه بـه     ي صفويه تا تأسيس سلسـله ي مابين سقوط سلسلهدر فاصله
اي بـا  و تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران در اين دوران، عصـر تـازه  ها دگرديسي
ي فكري ماننـد  هايي متفاوت در طريقت ايجاد گرديد. تصوف نيز چون ديگر حوزهويژگي

ي قزلباش و همچنـين نظـارت   هاي غاليانهشعر و ادبيات دستخوش تحول گرديد و گرايش
ي خود و با تـأثر  هاي تازه. تصوف با ويژگيشديد متشرعين و فقها  بر تصوف كمرنگ شد

ق)، با 1147 - 1212شاه دكني (ق) و معصومعلي1100 - 1173الدين نيريزي (از افكار قطب
  .)68: 1377و چاهيان بروجني،  پيوند علوم باطني و ظاهري شكل گرفت (دهقاني

عليشاه دكني ي زنديه، دو تن از اعضاي اين فرقه، سيدمعصوم همزمان با استقرار سلسله
خـان زنـد   طاهر دكني، با توجه به فضاي فكري و فرهنگي مساعدي كه در زمان كريمو شاه

ايجاد شده بود به ايران بازگشتند. شاه طـاهر دكنـي از شـرق وارد خراسـان شـد و پـس از       
زيارت امام رضا(ع) به شهر يزد وارد شد؛ اما در ارشاد و جذب پيروان چندان توفيقي نيافت 

). معصوم عليشاه نيز از مسير خليج فارس به بوشهر و از آنجا 1027/ 2: 1364بيگي، (ديوان
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به شيراز عزيمت نمود. شيراز در اين زمان كانون سياسي و اداري كشور بود و مردمان آن به 
- ). از ديگر سوي برخورد كريم161/ 1: 1382فسايي، نوازي مشهور بودند (حسينيدرويش

). لـذا  720/ 2: 1380ها مبتني بـر مـدارا و تسـاهل بـود (ملكـم،      فرقهخان زند با مذاهب و 
توجهي از مردم اين شهر مواجه گشت قابلعليشاه در شيراز با استقبال بخشحضور معصوم

تـوان بـه   و وي توانست پيروان فراواني را به طريقت خود دعوت نمايد كه در ميان آنان مي
علي شـاه اصـفهاني و فرزنـدش    اصفهاني، فيضشاه عليهاي مهمي، چون: مشتاقشخصيت

 ).170 - 173: 1382عليشاه، نورعلي شاه، و درويش شاه حسنعلي اشاره نمود(معصوم

اللهـي و اخـتلاف   خان زند جمعيت و هياهوي طريقت نعمـت در اواخر حكومت كريم
- ومق. دستور اخراج معص ـ1192علما با آنان آنقدر در شيراز زياد شد كه خان زند در سال 

عليشـاه و  ). معصوم655 - 656: 1339عليشاه و پيروانش از شيراز را صادر نمود (شيرواني، 
پيروانش پس از اخراج از شيراز به اصفهان رفتند و در آنجا مورد تكريم عليمرادخـان زنـد   

)؛ با اينهمه اين بار نيز با تحريك علما و شايد به علـت  172/ 3(نايب شيرازي،  قرار گرفتند
هاشان مبني بر پادشاهي خان زند، مورد آزار و اذيت و شـكنجه  پوشالي بودن وعدهكذب و 

حاكم اصفهان عليمرادخان زند قرار گرفتند و با اهانت بسيار از اصفهان رانـده شـدند و بـه    
خان گـوش و  ي اصفهان رستمخراسان رفتند و سپس از ايران خارج شدند؛ هرچند داروغه

؛ 173: 1382عليشـاه،  ر كجا اقامت كننـد شـناخته شـوند (معصـوم    بيني آنان را بريد تا در ه
ي زنديـه نيـز   ). لطفعلي خان زند آخرين مدعي سلسله1037/ 2: 1362شيرازي، بيگيديوان
). بـار روي كـار آمـدن    174/ 3: 1382عليشـاه،  ي خوبي با صـوفيان نداشت(معصـوم  رابطه

ليشاه و پيروانش تابيده شد؛ چرا كه به عآقامحمدخان قاجار نور اميدي دوباره بر دل معصوم
هنگام رفتن آنان به خراسان، آقامحمدخان آنها را مورد تفقد و مهرباني قرار داده بود و هزينه 

). لذا آنان بـه ايـران   173/ 3: 1348سفرشان را به مشهد پرداخت كرده بود (نايب شيرازي، 
در اين زمان به قتل رسيده بـود و   بازگشتند؛ ولي از بخت بد حامي آنان آقامحمدخان قاجار

ي خوبي داشت، بـه  اش باباخان معروف به فتحعليشاه كه با علماي شيعي نيز رابطهبرادرزاده
  جاي وي به تخت نشسته بود. 

با روي كار آمدن فتحعليشاه و همگرايي او با علماي شيعي شرايط دشواري بـراي اهـل   
ي شـيعه مواجـه شـدند. تـا     ومت شديد علمـا فرقه ايجاد شد و اعضاي آن با مخالفت و مقا

). با اين همه در زمـان  409: 1348جايي كه دچار قتل و تبعيد و غارت گرديدند (شيرواني، 
اي كه وي و صدراعظمش به دراويش و عارفان محمدشاه قاجار، با توجه به ارادت و علاقه
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به مدارج و مناصب  داشت شرايط به نفع اين سلسله رقم خورد و حتي بزرگان و مشايخ آن
). در ايـن زمـان تشـكيلات و    8741/ 10: 1385حكومتي و ديواني نايـل شـدند (هـدايت،    

سازمان اين فرقه در ايران تثبيت و گسترش يافت. آنان پس از آنكه در كرمان هزاران پيروان 
ي فعاليت خود را در در شهرهاي ديگرچـون شـيراز، اصـفهان و همـدان     گرد آوردند دامنه

  دادند.  توسعه
  

  الصدر شيرازي خاندان نايب ةپيشين. 4
الصدر شيرازي در اصل از نوادگان حاجي محمدمعصوم قزوينـي مـي باشـند.    خاندان نايب

العابـدين كـه شـغل تجـارت و بازرگـاني      حاج محمد معصوم قزويني با برادرش حاج زين
عتبات عزيمت ق. به قصد مجاورت و تجارت و تحصيل علم دين، به 1175داشتند در سال 
تنها پسر حاج محمد معصوم، محمد حسن كه در  ).154/ 3: 1316عليشاه، نمودند (معصوم

هنگام ورود به عراق هشت ساله بود در اين سرزمين مشغول كسب علم و دانش شـد. وي  
ي علم ازدواج نمود و در حوزه - العابدينحاج زين- پس از فوت پدرش با دختر عمويش، 

- مود. وي در ايام سكونت در عتبات از همسرش داراي دو فرزند به نامو معرفت پيشرفت ن

- ها و آشفتگيهاي معصوم و محمد حسين شد.اين خاندان پس از چندي به علت نابساماني

هاي حاكم بر عراق، به ايران مهاجرت كردند و در شيراز متوطن شـدند (حسـيني فسـايي،    
- ؛ مدرسـي 190: 1368برآبـادي،  شـهري  ؛154/ 3: 1316عليشـاه،  ؛ معصوم1115/ 2: 1367

). حاج محمد حسن پس از اقامت در شيراز هم صاحب منبر شد و هم 528: 1352چهارده، 
ي تجارت خـود را تـا هنـد و عـراق و     صاحب كرسي تدريس. وي همچنين توانست دامنه

و ثـروت زيـادي شـود.  حـاج      فراسوي خليج فارس بسط دهد و از اين راه داري سـرمايه 
حسن  بخشي از سرمايه خود را مصروف ساختن عمـارت، كتابخانـه، بـاغ، حمـام و     محمد
المنفعه در شيراز نمود و بـه سـهم خـود در آبـاداني ايـن شـهر       انبار و ساير كارهاي عامآب

). اين  اقدامات اسباب نفوذ و محبوبيـت وي  154- 155/ 3: 1316عليشاه، كوشيد.  (معصوم
  ز را فراهم نمود.و خاندانش در ميان اهالي شيرا
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  اللهي الصدر شيرازي و طريقت نعمت عليشاه نايب رحمت. 5
قمـري) بـود. ميـرزا     1264عليشاه، فرزند حاجي معصوم (متوفي العابدين رحمت ميرزا زين

شاه) به طريقت  علي العابدين شيرواني (مشهور به مست العابدين در شيراز در محضر زين زين
  اللهي درآمد.  نعمت

الصدر شيرازي بود. لازم به ذكر است هاي شاخص خاندان نايبعليشاه از چهرهرحمت
آيـد. يكـي   اللهـي پديـد مـي   عليشاه دو انشعاب در طريقت نعمـت به دنبال وفات مجذوب

ي شمسيه توسط فردي به نام سيد حسين اسـترآبادي و ديگـري توسـط    الهيهطريقت نعمت
ق. تولــد/ 1253عليشـاه ( يرازي مشـهور بـه مسـت   العابـدين ش ـ فـردي بـه نـام ميـرزا زيـن     

  بوده است.» تمكين«وفات). وي داراي تأليفات و همچنين ديوان شعري با تخلص 1194
پسر حاج محمد مصوم - عليشاه عالمي به نام حاج محمدحسن مجتهد همزمان با مست

حاج آقا هاي حاج معصوم، حاج محمدحسين و در شيراز بوده كه سه فرزند با نام - قزويني
مخالفـت   عليشـاه است. حاج محمد حسن به شدت با مسـت  محمد مجتهد شيرازي داشته

العابدين مشهور به ميرزا كوچك كرده است. با اين وجود پسر حاجي معصوم به نام زينمي
آيد. ميـرزا كوچـك پـس از    عليشاه جذب وي گشته و به طريقت وي در ميبا ديدار مست
عليشاه نايـل  سلسله را به دست آورد و به لقب طريقتي رحمت عليشاه، قطبيتوفات مست

دوستي و نزديكي وي بـا   ).46 - 47: 1381؛ آزمايش، 140: 1385گنابادي، شود (بيدختيمي
اي كه محمدشاه قاجار بـه درويشـان داشـت(الگار،    دربار قاجار و  همچنين ارادت و علاقه

- به سلطنت رسيد به وي لقـب نايـب  )، باعث شد هنگامي كه محمدشاه 176 - 177: 1356

الصدر شيرازي بدهد و اوقاف و وظايف علما و سادات آن ديار را به او تفويض نمايد. اين 
مسؤليت در تنظيم امور مربوط به طريقت و تقويت تشكيلاتي آن تأثير بسزايي گذاشت. در 

ي عـده  اللهي به اوج قدرت و محبوبيت خـود رسـيد و   شاه طريقت نعمت علي زمان رحمت
ي دربـاره » الاخبار ناصـري حقايق«اللهي گرويدند. خورموجي در  بسياري به طريقت نعمت
سـرحلقه درويشـان و مقصـد     «الصدر شـيرازي از وي بـه عنـوان   اخلاق و شخصيت نايب

يـاد نمـوده اسـت (خورمـوجي،     » پوشان كه خلقى حسن و فطرتى مستحسن داشـت  خرقه
الصدر شيرازي با توصيف و القـاب  فارسنامه از نايب حسيني فسايي نيز در ).288/ 2: 1344

جامع عوالى، حايز مكارم متعالى، مقتداى اعاظم ملوك، عارف دقايق جذبه و سلوك، ضابط «
- ياد نموده كه اگر نه تنها جميع طريقت نعمـت  »احكام شرعيه حاوى نكات اصليه و فرعيه

ي نام و شايسته و تقوا ياد كنند زيبندههاي عرفاني از ايشان به نيكي اللهي؛ بلكه همه طريقت
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- ). اين مسأله حـاكي از جايگـاه والاي رحمـت   1115/ 2: 1367فسايي، وي است (حسيني

  الصدر شيرازي و نفوذ و محبوبت وي در ميان طبقات مختلف است.عليشاه نايب
عليشاه پس از خود حاج محمدكاظم اصفهاني مشهور به سعادت عليشـاه را بـه    رحمت

توان به يني خود انتخاب نمود، وي شاگردان بزرگي را تربيت نمود كه از ميان آنان ميجانش
عليشـاه سـرانجام در    ). رحمـت 372: 1361الملك شيرازي، شاه اشاره كرد (افضل علي صفي

السـلام شـيراز بـه خـاك      ق. وفات يافت و در گورستان وادي 1278صفر  17شب يكشنبه 
آقـا  علشاه مدعي زعامـت طريقـت گرديـد حـاج    ز رحمتسپرده شد. فرد ديگري كه پس ا

محمد فرزند حاج آقا محمد حسن منورعليشاه امام جماعـت مسـجد نوشـيراز و همچنـين     
ه در 1301ه در شيراز متولـد شـد و در سـال    1224عليشاه بود. وي در سال عموي رحمت

ي ميـرزا كوچـك   اش به كربلا حمل و در كربلا مدفون گرديد. وشيراز وفات نمود و جنازه
عليشاه بود تحت تعليم و فرزند رحمت الصدر را كه صاحب كتاب طرائقحاج معصوم نايب

). منور عليشاه فرزندش حاج علـي  528: 1352و تربيت خود قرار داد (مدرسي چهاردهي، 
آقا از جانب دربار قاجار به لقـب  آقا وفاعليشاه را به جانشيني خود منصوب كرد. حاج علي

  نايل گرديد. » ياستينذوالر«
  

  الصدر شيرازي شاخص خاندان نايب ةعليشاه چهر معصوم. 6
الصـدر شـيرازي و   هاي شاخص خاندان نايـب الصدر شيرازي، از چهرهعليشاه نايبمعصوم

عليشاه و لقـب  عالم و عارف بزرگ و اثرگذار دوره قاجار است. وي فرزند كوچك رحمت
ق. در شـيراز چشـم بـه جهـان     1270عليشاه در سال الصدر است. معصومديواني وي نايب

گشود. وي تحت تربيت عموي پدرش، حاجي آقا محمـد منورعليشـاه، جـد مونسعليشـاه     
 ذوالرياستين به تحصيل پرداخت و سپس به عراق عرب رفت و علوم اسلامي را فرا گرفت.

 علـت بزرگ آن ديار بهره مند شد و سرانجام به  برجسته و  مدتي در آنجا از محضر اساتيد
درخواست پدرش حـاج آقـا محمـد     دنبال آن بنا به  مشكلات مالي به شيراز برگشت و به

ميـرزا معصـوم در تهـران    . )680: 1351چهـاردهي،  (مدرس مجتهد شيرازي به تهران رفت
ن جلـوه، ميـرزا   چون آقامحمدرضا قمشه اي، آقاميرزا ابوالحس ـ ايبرجستهاساتيد  محضردر

تلمذ نمود. ميرزا معصوم در زمان اقامتش در گناباد نيز از محضر محمدحسين سبزواري و... 
برآبادي، عليشاه را گرفت(شهري درس ملاسلطان گنابادي بهره گرفت و از وي لقب معصوم

شاه قاجـار،  ). در همين زمان به فرمان ناصرالدين680: 1351چهاردهي، ؛ مدرس190: 1368
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شود. قبل از وي پدر و بـرادرش محمدحسـين،   الصدري شيراز به وي داده مينصب نايبم
  ).490/ 4: 1337زاده آدميت، اين منصب را بر عهده داشتند(ركن

الصدر همچنين در طـي زنـدگيش بـه اغلـب منـاطق ايـران، هندوسـتان، عـراق و         نايب
الحقـايق را در سـه   طرايـق  عربستان سفر نمود. در ايام اقامتش در گناباد كتاب ارزشمند

ي آدميـت،  زادهي تحرير درآورد (ركني مكه را به رشتهمجلد و در سفر به مكه سفرنامه
  ).190: 1368برآبادي، ؛ شهري 489/ 4: 1337

ي آن در مجلد و معـرف تسـلط و مهـارت نويسـنده    سه  كتابي است درطرائق الحقايق 
، پيرامـون تصـوف   نظيـري اسـت  و كم رف بزرگالمعادايره اثر  علوم ظاهري و باطني. اين

، كه نويسنده در آن به زندگي، آثار و افكار عارفـان و صـوفيان   هاي صوفيهسلسله اقطاب و
ي پرداخته و اطلاعات ارزنده و ارزشمندي در اين باره به دست مي دهـد. كتـاب سـفرنامه   

و به جـا آوردن مراسـم    عليشاه شيرازي به مكهالحرمين نيز، درباره سفرمعصومحج يا تحفه
ق. از تهـران آغـاز   1305حج است. وي در اين كتاب وضعيت سفر خود كه در سوم شوال 

شده و از مسير بادكوبه و استانبول و و مصر و از طريق درياي سرخ انجام شده را تشريح و 
- عليشاه در طي سفر از وضعيت سياسي، اجتمـاعي شـهرها، جـاده   گزارش مي كند. معصوم

ها اي، وضعيت ابنيهها و امكانات جادهخانهها، قهوهسايل عبور و مرور، تلگرافخانهسازي، و
و مساجد، وضعيت زراعت و آبادي، وضعيت گمرك، وضعيت زائران، قيمت اجناس، وضع 

؛ 88؛37، 97: 1382عليشـاه،  آورد (معصـوم صنايع عثماني و روسيه و ... سخن به ميـان مـي  
  ).257؛ 136

ي خواهان پيوست و در ادارهخواهي به سلك مشروطهدر جريان مشروطه عليشاهمعصوم
عليشاه در اواخر عمر چندي رئيس اوقاف گرگان و چندي مجلس نيز سمتي يافت. معصوم

عليشـاه انسـاني فاضـل،    ). معصـوم 191: 1368برآبـادي،  رئيس اوقاف گناباد بـود (شـهري   
 خـود  زمـان  هايو دانش . وي به علومدضمير و عارفي واصل و متواضع و فروتن بوروشن
زبـان و ادبيـات   همچنـين بـه   فلسفه و كلام و منطق، عرفان و  الهيات، فقه و حديث، مانند:

ميرزا معصوم صاحب ذوق شـاعري نيـز داشـت و تخلـص      داشت. و عربي اشراففارسي 
سـرود و بـه طـور جـدي بـه آن      شعري وي معصوم بود. هرچند كه از روي تفنن شعر مي

  اي گيرا داشت.داخت. وي در نثر و نويسندگي نثر و سبكي سليس و شيوهنپر
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: 1368برآبـادي،  ق. در گناباد درگذشت (شـهري  1344عليشاه سرانجام در سال معصوم
191.(  

  
  عليشاهي منورعليشاه و زعامت طريقت مونس. 7

ي سلسـله م در 1861ق/ 1278عليشـاه در سـال   ي ناصري به دنبال وفات رحمـت در دوره
ي گناباديـه پيـروان   ي: سلسـله اللهي انشعاباتي ايجاد شد و اين طريقت به چهار شعبهنعمت

عليشاه)، كوثر عليشاهي به زعامت ملا محمـد رضـا، و   حاج محمد كاظم اصفهاني (سعادت
- شاهي پيروان منور عليشاه (حاج آقا محمـد شـيرازي)، و سـرانجام صـفي    ي مونسسلسله

). 206: 1358حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني، تقسيم گرديـد (همـايوني،    عليشاهي به رهبري
عليشـاه،  در حالي كه حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در ابتدا از پيروان منورعليشاه بود (صفي

- )؛ ولي از وي جدا شـد و در تهـران طريقـت صـفي    118: 1361؛ عبدالصمدي، 14: 1336

 - 1034: 1365بيگي، ؛ ديوان372: 1361ازي، الملك شيرعليشاهي را پي ريزي نمود (افضل
شـاهزاده   ). وي توانست طريقت خود را رونق دهـد و  حتـي ارادت كسـاني چـون    1033

عبدالعلى ميرزاى معتمدالدوله  فرزند حاجى فرهاد ميرزاى معتمدالدوله را به خود جلب كند 
  . )372: 1361الملك شيرازي، (افضل

هـا نظيـر   رويارويي و درگيري برخي از اين طريقـت  يدر هر حال اين انشعابات زمينه
اي بـود كـه   ها بـه گونـه  اين ستيز و جدال عليشاهي را فراهم نمود.منورعليشاهي و سعادت

  نويسد:حتي سپهر نيز به آن اشاره كرده و دراين باره مي
... در اين موقعيت زماني كه صوفي عليه صوفي برخاسته بود و حاج آقا محمـد منـور   

عليشاه با هم در نبرد بودند اه و حاج آقا محمد كاظم تنباكو فروش اصفهاني سعاتعليش
اللهـي بـه او اختصـاص يابـد     چربيد سجاده رياست فرقه نعمـت تا هر آنكه زورش مي

  ).50/ 1: 1386(سپهر، 

- شيرازي، ديوان ي علل جدايي حاج ميرزا حسن اصفهاني از طريقت منورعليشاهدرباره

ر اين باور است كـه حسـادت و رقابـت پيـروان منورعليشـاهي نسـبت بـه        بيگي شيرازي ب
شـاه، عـدم   عليشاهي، تحريك حـاجي ملاحسـن كاشـي عبـدالعلي    موقعيت و جايگاه صفي

شـاه و مخالفـت بـا    شاه با درخواست منورعليشاه مبني بر تبعيت از عبـدالعلي موافقت صفي
عليشاه و سرانجام جـدايي آنـان را   فيانتقال عوايد مالي به كاشان اسباب رويارويي، عزل ص
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). اين مسأله باعث شد تـا  1033 - 1034/ 2: 1365بيگي شيرازي، فراهم آورده است (ديوان
- شـاهي را پـي  ي صفيعليشاه نيز از پيشوايي وي تابعيت ننمايد و به دنبال آن سلسلهصفي

  ).132/ 1: 1382 ريزي نمايد (حسيني فسايي،
ي زعامت حاج آقـا محمـد منورعليشـاه از جايگـاه و وجهـه      عليشاهي بهي مونسفرقه

بالايي در شيراز مابين مردم و حتي حاكمان برخوردار بود. حسيني فسايي با اشاره به وجهه 
  نويسد:و جايگاه معنوي وي مي

... صيت فضيلتش گوشزد خاص و عام گرديد و برحسب نـص صـريح غفـران مـĤب     
و مقتداى سالكين طريقت واضحه نعمت اللهى  الصدر مرجع حاجى ميرزا كوچك نايب

است و از اقصى بلاد روى توجه جماعتى به جـانبش شـده، از بـاطن صـافى طينـتش      
خواستند...  هدى (ع) را از او مىاستمداد همت جسته، اذكار و اوراد شرعيه مأثوره ائمه 

  ).1118/ 2:  1367(حسيني فسايي، 

نيز همانند پدر توانست اين جايگاه و محبوبيت آقا ذوالرياستين پسر و جانشين وي علي
ي طريقـت منورعليشـاه   را همچنان حفظ نمايد. ظل السلطان در خاطراتش از انتقال سلسله

آقا و دستگاه و هوادارنش كه واجد خليفه و وصي هستند سـخن بـه ميـان    به فرزندش علي
، در جايگاه امامت مسـجد  آقا ذوالرياستين). حاج علي284/ 1: 1368السلطان، آورد (ظلمي

ه. به نام مسعوديه، از جهـت نـام مسـعود    1324نو شيراز، اولين مدرسه را در شيراز در سال 
  ).530: 1352السلطان برپا داشت (مدرسي چهاردهي، ميرزا ظل

  
  عليشاهي و انقلاب مشروطه طريقت مونس. 8

و فكـري گونـاگوني   ي ايراني دستخوش تحولات اجتماعي در قرن نوزدهم ميلادي جامعه
ي گرديد. اين تحولات در كنار تحولات سياسي پيامدها و تبعات مختلفـي را بـراي جامعـه   

سـاز انقـلاب مشـروطه    ايراني به دنبال داشت تا جايي كه در در اواخر قرن نـوزدهم زمينـه  
هاي گرديد كه در آغاز قرن بيستم به بار نشست. در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه جريان

هـا،  اجتماعي نيز به سهم خود اثربخش و تأثيرگذار بودنـد. يكـي از ايـن جريـان     –ري فك
- گيري انقلاب مشروطه، شاخه). با شكل67: 1397تصوف بود (دهقاني و چاهيان بروجني، 

هاي سياسي مربـوط بـه آن   عليشاهي نسبت به آن چراغ سبز نشان داد و در فعايتي مونس
  مشاركت نمود.
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طلبان، حاج آقا علي ذوالرياستين شاه با مشروطهفت و دشمني محمدعليهمزمان با مخال
). با همراهـي  102/ 1: 1383طلبان بود (نير شيرازي، كه از هواخواهان و طرفداران مشروطه

و همياري برخي علما، تجار و برخي از اصناف شيراز به تشكيل انجمـن اسـلامي مبـادرت    
ي مذهبي ر و مشاركت بيشتر علما و همچنين جلوهورزيد. انتخاب اين اسم به خاطر حضو

يـاري  هاي معنوي و مذهبي مردم در راسـتاي ي بهينه از پتانسيلبه آن بخشيدن براي استفاده
: 1392؛ پيـروزان،  38/ 1: 1362؛ بشـيري،  113: 1385: طلبان بود (شعلهرساندن به مشروطه

بخشي مردم شيراز نسبت بـه مفـاهيم   ). تشكيل انجمن اسلامي در تنوير افكار و آگاهي103
ي ، شماره6ق: سال 1325ي مظفري، سياسي و اجتماعي نقش قابل توجهي داشت (روزنامه

هايي ديگر نظير اتحاديه، دانش شكل گرفتند  و البتـه اينهـا تـا    ) و به تأسي از آن انجمن10
يرازي بـود. از  هاي حاج علي آقا ذوالرياستين ش ـي زيادي مرهون مساعي و مجاهدتاندازه

علي آقا ذوالرياستين شيرازي كه آن هم در راسـتاي  تأمل و ارزشمند حاجديگر اقدامات قابل
ي حزبـي در  خواهي و به عنوان اولين تجربهخواهي و آزاديتقويت اصول و مباني مشروطه

م. با مشاركت جمعي 1911ق/ 1329فارس بود و با راهنمايي حيدر عمو اوغلي كه در سال 
ي فـارس،  خواهان شيراز شكل گرفت، تأسـيس حـزب دمـوكرات بـود (روزنامـه     آزادياز 

ه  ).  از جمله اعضا و شخصـيت 536: 1387ق؛ امداد، 1332 ي حـزب دمـوكرات   هـاي اوليـ
توان به كساني چون: شيخ عبدالرسول نير شيرازي، ميـرزا احمـد بـاقر دسـتغيب،     فارس مي

الممالك، محمـد اسـماعيل   ين ذوالرياستين، معدلمحمدرضا ابوالاحرار، ميرزا عبدالحسشيخ
هـايي  توان به شخصيتتاجر كازروني، و از اعضاي جديد كه به تدريج حزب پيوستند، مي

الاسلام بهبهاني، سيد عبدالحسين صدرالاسلام كـازروني، عبـداالله ناصـر ديـوان     چون: معين
- االلهين استخر، ميرزا فـتح الدوله قشقايي، علي اكبر تنباكوفروش، محمدحسكازروني، صولت

: 1359؛ فراشـبندي،  169/ 1: 1383؛ نير شيرازي، 79: 1362خان عكاس اشاره نمود (سپهر، 
اي از حزب دموكرات در ايران بود.  تركيـب اعضـاي   ). اين حزب به عنوان شاخه45 - 46

 ها و اصناف و طبقات اجتماعي گوناگون تشـكيل شـده  اين حزب نامتجانس بود و از گروه
)، هريك از اعضاي حزب مـأمور تشـكيل   1783ي ش: شماره1338ي استخر، بود (روزنامه

چند حوزه براي جلب اعضاي ديگر شدند. اعضاي وارد شده در حزب براي مجاهـدت در  
ش: 1330ي اسـتخر،  خوردند (روزنامـه االله قسم ميرا مشروطيت و ترويج مباني آن به كلام

خـواهي در شـيراز و   ب افزون بر ترويج مباني مشـروطه ). اين حز1463ي ، شماره43سال 
ها در اين منطقه واكنش اندازي هاي انگليسيفارس در مقابل حضور پليس جنوب و دست
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: 1391پـور و منفـرد،   نشان دادند و براي مقابله و مبارزه با اشغالگران به پا خاستند (حاجيان
هـاي  انـدازي و جلـوگيري از دسـت   ). حاج علي آقا ذوالرياستين در دفـاع از مشـروطه  12

ها درصدد تدارك سپاهي براي مبـارزه عليـه آنـان بـود. وي بـه همـراه فرزنـدش        انگليسي
علي دلواري، به دلوار برود. عبدالحسين مونسعليشاه بر آن بود تا به دنبال سركوبي قيام رئيس

) ولـي  663: 1387پذير نشد؛ (امـداد،  هرچند انجام اين خواسته به خاطر كسالت وي امكان
ي وطن دوسـتي و ضداسـتعماري وي در ايـن مقطـع حسـاس      اين مسأله حاكي از روحيه

هاي ميهني و ضداستعماري به صـورت  تاريخي بود. حزب دموكرات فارس در اوج فعاليت
يك جمعيت سياسي فعال درآمد و نقش رهبري انقلاب را در فارس بـه دسـت آورد. ايـن    

ايي بر افكار عمومي و مردمي داشت، حـزب اعتـدال فـارس    حزب از آنجايي كه تأثير بسز
درصدد ائتلاف با آن برآمد؛ هرچند به تدريج در اثر اختلاف نظـر و عقيـده مـابين ايـن دو     
حزب شكاف ايجاد شد و كار به آنجا كشيد كه روياروي همديگر قرار گرفتند(فراشـبندي،  

ي استخر اين حـزب بـا   ارش روزنامه). بنا بر گز12: 1391پور و منفرد، ؛ حاجيان86: 1359
طلب و منافق در آن نفوذ وجود اينكه داراي افراد صادق و وفادار بود به تدريج افراد فرصت
، 43: سـال  1330ي استخر، يافتند و حزب را از اعتبار و اهميت آغازينش انداختند (روزنامه

سـتان فـارس در دوران   ).  به عبارتي ديگر كادر حزب دموكرات در شـيراز و ا 28ي شماره
هـاي حزبـي داشـته باشـند بـه نـوعي       يابي و فعاليـت ي سامانپاياني، بيشتر از اينكه دغدغه

عملگرايي به نام حزب پرداختند و از حزب به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصدفردي و 
ت حـاج  ). از ديگر اقـداما 14: 1391پور و منفرد، ي خود استفاده كردند (حاجيانطلبانهجاه

بخشي به آگـاهي  علي ذوالرياستين و فرزندش عبدالحسين ذوالرياستين كه در راستاي كمك
ي احيا و و تنوير افكار مردمي نسبت به مسائل سياسي روز صورت پذيرفت انتشار روزنامه

؛ مدرسـي  3: 1345تأسيس اولـين چاپخانـه در شـيراز بـه نـام پـارس بـود (ذوالرياسـتين،         
هـايي ماننـد: مردمـي    ). حاجي علي آقا ذوالرياستين به دليل ويژگـي 530: 1352چهاردهي، 

ي ناصرالدين شاه مشهور بـود  ضميري در دورهسرشتي و روشنبودن، افكار مترقيانه و نيك
). حاجي علي آقا ذوالرياستين و فرزنـدش ميـرزا   102: 1392/ پيروزان: 769: 1338(براون، 

حـال مردانـي   دامات سياسي و فرهنگي، در عـين عبدالحسين مونس شيرازي در كنار اين اق
). حـاج علـي آقـا    480: 1380شـيرازي،  الملكخطيب، اهل قلم، صاحب ذوق بودند (شعاع

ي شريعت و طريقت به ذوالرياستين ملقـب  ذوالرياستين بخاطر اشراف و تبحر در دو حوزه
ي در شيراز بنا نمود ي به سبك نوين و غربي، براي اولين بار در عهد ناصراشد. وي مدرسه
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ي ). عبدالحسين ذوالرياستين صاحب تأليفات متعددي اسـت. از جملـه  110: 1385(شعله، 
السـالكين، تـاريخ حـب الـوطن،     تأليفات و تصنيفات وي مي توان به مواردي چون: برهـان 

تعليقات بر مثنوي، رساله مونس السالكين، انيس المهاجرين و مونس المسافرين، و اشعار و 
  ليات وي اشاره نمود.غز

عليشاهي و اعضاي آن به عنوان اولين مناديـان  توان نقش طريقت مونسدر هرحال نمي
ويژه حاج علي ذوالرياستين خواهي در فارس را انكار نمود. اعضاي اين طريقت؛ بهمشروطه

ي احيا، تشكيل انجمن اسلامي و حزب با موضعي ميهني و ضداستعماري، با انتشار روزنامه
دموكرات فارس، در ترويج اصول و مباني مشروطه و تنوير افكار مردمي و تشـكيل اردوي  

  ها در اين مقطع زماني نقش مهمي در فارس ايفا نمودند.مجاهدين شيراز مقابل انگليسي
  

  گيري نتيجه. 9
الصدر شيرازي، اصالتأ قزويني و تاجرپيشه بودند كه در اواخـر قـرن دوازدهـم    خاندان نايب

قمري براي تجارت و تحصيل علم به عتبات و كمي بعد به علت شرايط نابسامان و  هجري
العابـدين  ي قاجار به شيراز مهاجرت كردند. آنان در زمان زيـن ي آنجا، در اوايل دورهآشفته

اللهي بود، گرويدنـد؛ بـه   عليشاهي كه يكي از اقطاب نعمتعليشاه به طريقت مستمعصوم
عليشاه العابدين معصوم عليشاه خود بنا بر وصيت مستيشاه، زينعلطوري كه بعد از مست

اي كه محمدشاه بـه  عليشاه به دربار قاجار و علاقهبه رهبري طريقت رسيد. نزديكي معصوم
كـه منصـب   - الصدري شهر شيراز وي و درويشان داشت باعث شد كه وي به منصب نايب

  نايل شود.  - مهمي بود و در تماس با سطوح مختلف اجتماعي بود
ي قاجـار طريقـت و   ي خانداني هستند كه در دورهالصدر شيرازي از زمرهخاندان نايب
هاي سياسي و مادي پيشگي و همچنين حمايتآميختند و از طريق تجارتسياست را درهم

هيأت حاكمه و حتي جلب و جذب برخي از آنان توانستند طريقت خود را توسـعه دهنـد.   
د شده عالم بودن، خوشنامي و مردمي بودن اين خاندان،  اهتمـام آنـان بـه    افزون بر موارد يا

نوازي اهالي شـيراز از جملـه   فرهنگ پروري و كارهاي عمراني و اجتماعي، دركنار درويش
  عواملي بودكه در پيشبرد و رسوخ طريقت اين خاندان در اهالي شبراز نقش بسزايي داشت.

هاي مهمي خود، در ساحت فرهنگي و ادبي چهرهالصدر همچنين در درون خاندان نايب
ي حج از الحقايق و سفرنامهي طرايقاند. ميرزا معصوم شيرازي نويسندهو بزرگي را پرورانده
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ي فرهنگـي و  هاي پرآوازه، فرهيخته و دانشمند اين خاندان مـي باشـد كـه در حـوزه    چهره
  عرفاني تأثير چشمگير و سترگي داشته است.

عليشـاهي ايـن خانـدان كـه در     ي مونسگيري انقلاب مشروطه، شاخههمزمان با شكل
رأس آن حاج آقا علي ذوالرياستين و فرزندش عبدالحسين مونسعليشاه بودنـد، بـه جريـان    

- قراولان جريان مشروطهخواهي در فارس پيوستند و به عنوان اولين مناديان و پيشمشروطه

ي مونسعليشاهي بـا اقـداماتي نظيـر: تشـكيل     خواهي در جنوب برآمدند. شاخهطلبي و آزاد
ي احيـا، و تجهيـز   ي پـارس در شـيراز، انتشـار روزنامـه    انجمن اسلامي، تأسيس چاپخانـه 
هـا، نقـش مهمـي در    هاي انگليسـي خواهيها و زيادهاندازيمجاهدين فارس در برابر دست

  نمودند. خواهي در جنوب ايفا تنوير افكار مردمي، ترويج مباني و اصول مشرطه
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